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ادامهازصفحه1
راست افراطی یا در قدرت است یا با آن در کشورهایی مانند سوئد، فنلاند، لتونی، لهستان، 
مجارستان، اسلواکی و ایتالیا همکاری می کند. حزب آزادی اتریش بر صحنه سیاسی 
این کشور تسلط دارد و آلترناتیو برای آلمان به دومین حزب بزرگ در نظرسنجی ها تبدیل 
شده است. در فرانسه نیز سیاست های رئیس جمهور امانوئل مکرون و ناتوانی چپ در 

، روزبه روز جبهه ملی را تقویت می کند. ارائه جایگزینی معتبر
این موج افراط گرایی راست عمدتاً نتیجه آسیب هایی است که چهار دهه مقررات زدایی 
همراه با جهانی شدن و سیاست های اروپایی- که عمدتاً تحت تأثیر باوری ساده لوحانه 

به رقابت و تجارت آزاد قرار داشته- به جوامع اروپایی وارد کرده اند.
در این شـــرایط، آلمان و فرانســـه دو کشـــور اصلی اند که دولت هایشـــان به طور نظری 
همچنان متعهد به پیشبرد یکپارچگی اروپایند، اما در آلمان ائتلاف بسیار شکننده 
شده و در نظرسنجی ها سقوط کرده است. علاوه بر این حضور حزب کوچک و لیبرال 
فریه دمکراتن که اکنون به راست گرایان نزدیک شده و به شدت مخالف هرگونه پیشرفت 
در همبستگی اروپایی، مسائل اجتماعی و محیط زیست است، باعث محدودیت ها 
شده است. از سوی دیگر در بین محافظه کاران آلمان، جانشینان آنگلا مرکل در داخل 
اتحادیه دموکرات مسیحی شکست خورده اند و جای خود را به افراد اولترا لیبرال داده اند 
که علاقه ای به همبستگی اروپایی ندارند. در فرانسه، مکرون دیگر اکثریت را در مجلس 
ملی ندارد و وابسته به جمهوری خواهانی است که به راست گرایان نزدیک شده اند. آنها 
حتی پیشنهاد می کنند فرانسه دیگر به معاهدات اتحادیه اروپا پایبند نباشد. فراتر از 
، مکرون به دلیل ناتوانی در ایجاد ائتلاف ها، پیشرفت چندانی در  سخنرانی های پرشور
مسائل عملی اروپا نداشته است. دولت او برعکس، به منظور جلب رضایت لابی های 
صنعتی یا کشـــاورزی، بســـیاری از پروژه های اروپایی را کُند یا متوقف کرده اســـت. در 
این شـــرایط دشـــوار است که بتوان انتظار داشت نیروها و کشورهای سیاسی اروپایی 
انگیزه ای برای یکپارچگی بیشتر اروپا ایجاد کنند و مشکلات به ارث رسیده از دوران 
نئولیبرالیسم را اصلاح کنند که با قانون واحد اروپایی ۱۹۸۶ و ایجاد بازار واحد آغاز شد.
در همین حال، جنگ در اوکراین مسئله گسترش اتحادیه اروپا را با مشکل و بحران 
مواجه کرده است. وضعیت ژئوپلیتیکی باعث شده ادغام این کشورها برای غرب در 
اتحادیه اروپا ضروری شود اما ملاحظات امنیتی و عدم استقلال اتحادیه اروپا ازنظر 
امنیتی و وابستگی آن به آمریکا، این مسئله را بحرانی کرده است. بااین حال اکنون با 
، عملکرد آنها تقریباً فلج  ، نهادهای اروپایی ناکارآمدند و با بیش از ۳۰ عضو ۲۷ عضو
خواهد شد. این مسئله اصلاح معاهدات را مطرح می کند، حتی اگر این روند آغاز شود، 
با تهدید واضح وتوی ملی علیه گسترش رأی گیری اکثریت، تصور پیشرفت قابل توجه 
در همبستگی، محیط زیست و دموکراسی در شرایط داخلی کنونی اروپا دشوار است.

   بدترشدنوضعیتژئوپلیتیکی
جنگ در اوکراین پیوندهای بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده را به شدت تقویت کرده 
است. پس از دوران ترامپ، حمایت ناتو و آمریکا از اوکراین و پمپاژ سلاح به آنجا به عنوان 
یک مسئله منفی برای اروپاییان ظاهر شد. بحران مهاجران اوکراینی، مسئله انرژی و 
بحران های اقتصادی، رفته رفته رویکرد مردم اتحادیه اروپا نسبت به هزینه زایی های 

ناتو و ایالات متحده را به سمت منفی تغییر داده است.
همچنین در مورد مسائل ژئوپلیتیکی و تناقض های درونی اتحادیه اروپا باید به چند 

نکته اشاره کرد:
اولاً، ماجــرای اوکرایــن دیــدگاه اســتراتژیک آمریکایی هــا را تغییــر نــداده اســت؛ آنهــا در 
سراســر طیــف سیاســی چیــن را به عنــوان رقیــب اصلــی خــود می داننــد. آمریکایی هــا 
نمی پذیرنــد چیــن نیــز بــه یــک قــدرت بــزرگ تبدیــل شــده و به دنبــال چالشــی کــردن این 
وضعیتنــد. رقابــت داخلــی در ایالات متحــده باعــث تشــدید دائمــی رویارویی با چین 
شــده اســت. اروپــا در ایــن موضــوع به شــدت قطبــی شــده؛ اقتصــاد آن، به ویــژه صنعــت 

آلمــان، به شــدت بــه بــازار چیــن وابســته اســت. بــا توجــه بــه حضــور کمرنــگ اروپــا در 
اقیانــوس آرام، بســیاری از اروپاییــان معتقدنــد منافــع اتحادیــه لزومــاً بــا ایالات متحــده 
همخوانی ندارد و چین تهدید مستقیمی محسوب نمی شود. بسیاری از مردم از درگیر 
شــدن در فراینــدی هــراس دارنــد کــه ممکــن اســت بــه جنــگ بــا چیــن منجــر شــود. آنهــا 
امیدوارنــد رقابــت آمریــکا و چیــن موجــب درگیــری نشــود؛ چراکــه در این صورت متضرر 
اصلی اروپایی هایند. مسئله انتخاب چین و آمریکا قطعاً یکی از اختلافات اصلی 
در اتحادیــه اروپــا بــرای ســال های آینــده خواهــد بــود. درنهایــت اتحادیــه احتمــالاً در هــر 
دو جبهــه بازنــده خواهــد بــود؛ نــه به انــدازه کافــی در نظــر آمریکایی هــا اقــدام می کنــد کــه 
باعــث تقویــت بی اعتمــادی آنهــا بــه اروپــا می شــود و نــه بیش ازحــد در نظــر پکــن عمــل 

می کنــد کــه پیامدهــای جــدی بــرای اقتصــادش خواهــد داشــت.
علاوه بر این نزدیک شدن اتحادیه اروپا و ایالات متحده به دولت بایدن و به طورکلی 
اردوگاه دموکرات ها وابسته است. نظرسنجی های انتخابات آمریکا نشان می دهد آمریکا 
همچنان دچار شکاف است. اگر ترامپ جانشین بایدن شود، حمایت گسترده آمریکا 

از اوکراین و حتی درگیر شدن آن در ناتو به سرعت زیر سؤال خواهد رفت.
اروپاییان نمی توانند یک شبه توان دفاعی خود را افزایش دهند. بدون حمایت آمریکا، 
اوضاع در جبهه اوکراین می تواند به سرعت تغییر کند و دیگران مانند اردوغان ممکن 
است وسوسه شوند از این ضعف استفاده کرده و آرزوهای امپراتوری خود را احیا کنند.
درنهایت استراتژی هایی که برای تسریع در گذار انرژی در اروپا و ایالات متحده به کار 
گرفته شـــده، بســـیار متفاوتند و به تقابل تجاری میان دو ســـوی اقیانوس اطلس منجر 
می شوند. در تمام این جبهه ها، روابط بین آمریکا و اتحادیه اروپا احتمالاً در ماه های آینده 
بدتر خواهد شد، همچنین جنگ اوکراین فاصله بین غرب و به تبع آن اروپا و »جنوب 
جهانی« یا کشور های غیرغربی را برجسته کرده است – علی رغم آنکه کلیت غرب روسیه 
را محکوم کرده اما کشورهای بزرگ جنوب از محکوم کردن روسیه خودداری کرده اند. 

، آفریقای جنوبی، هند، سنگال و چین ترجیح داده اند رأی ممتنع بدهند. الجزایر
مهم تر از همه، تعداد کمی از کشورهای جنوب به تحریم های غرب پیوسته اند و این 
امر اثربخشی تحریم ها را به طورجدی تضعیف کرده است. فاصله بین »غرب« و »بقیه« 
به نظر می رسد گسترده باشد، حتی اگر »بقیه« کاملاً با مسکو همسو نباشند. انتقادهای 
سنتی از غرب که به دوران استعمار برمی گردد، با انتقادهای جدیدی نظیر جنگ عراق 
و بهار عربی تشدید شده است. شکست در تدوین سیاست مؤثر برای ساحل و فراتر 

از امنیت، باعث تقویت احساسات ضدغربی و ضدفرانسوی در منطقه شده است.
به این مسئله، استانداردهای دوگانه اروپایی ها درقبال نسل کشی در غزه نیز اضافه شده، 
ســـکوت و حمایت اروپایی ها در قبال نسل کشـــی اســـرائیل در غزه و حمله به لبنان، 
احساســـات ضداســـتعماری در جنوب جهانی را تقویت کرده اســـت. زوال تدریجی 
محبوبیت استعمارگران چشم آبی برای ملت هایی که روزی چکمه های اروپاییان زمین 
سرزمین شان را کوفته، کاهش قدرت نرم و ضعف امکان دیپلماسی عمومی در سال های 
آینده را به همراه خواهد آورد. میشل مارک در مقاله ای در بیزینس اینسایدر در ماه می سال 
گذشته در این رابطه نوشت: »ازآنجاکه سلطه اروپا به گذشته تعلق دارد و دیگر نقشی 
را ایفا نمی کند که اغلب به عنوان امپریالیستی از سوی ایالات متحده تصور می شود، 
اروپا می تواند در تئوری امیدوار باشد که نسبت به هم پیمانان آمریکایی خود راحت تر 
از این اتهامات رهایی یابد و روابط خود را با کشورهای جنوب جهانی بازسازی کند.«

»دروازه جهانی« که قرار است پاسخ اتحادیه اروپا به ابتکار کمربند و جاده چین باشد، 
در میان کشـــورهای جنوب به عنوان یک پوســـته خالی ازنظر تأمین مالی به تمســـخر 
گرفته شده است. علی رغم تمامی صحبت های آنها درباره چندجانبه گرایی، اروپا واقعاً 
در موقعیتی نیست که بتواند نقشی پیشرو در بازسازی ضروری سیستم سازمان ملل 
ایفا کند. این امر مستلزم از دست دادن موقعیت ها با جایگزینی کشورهای عضو یا 
واگذاری ریاست صندوق بین المللی پول به کشورهای جنوب جهانی است. در این 
زمینه کشورهای عضو و به ویژه فرانسه دچار بن بستند. به طور خلاصه، با یکجانبه گرایی 
آمریکا، اختلافات داخلی و روابط دشوارتر با کشورهای جنوب که به سوی روسیه و چین 
متمایل می شوند، تصور تبدیل شدن اروپا به قطب سوم بین چین و ایالات متحده که 

مکرون آن را خواستار شده است، بسیار دشوار و نزدیک به غیرممکن است.

   چشماندازاقتصادیدشوار
رادیکالیســـم نگران کننده داخلی و وضعیت رو به وخامت بین المللی با چشـــم انداز 
اقتصادی دشواری تقویت می شود که با هر دو ارتباط تنگاتنگی دارد. به سختی می توان 
دید که چگونه اقتصاد اصلی اتحادیه اروپا، یعنی آلمان نمی تواند به طور شدید و مداوم 
تحت تأثیر تنش های فزاینده بین ایالات متحده و چین و گسترش خودروهای الکتریکی 
قرار گیرد که در این زمینه از تولیدکنندگان آمریکایی و چینی عقب تر اســـت. رســـانه 
پولیتیکو در مقاله ای در سال گذشته در این رابطه می نویسد: »صنعت خودروسازی 

ستون فقرات قدرت صنعتی و صادراتی آلمان را تشکیل می دهد، ازجمله بخش های 
مرتبط با ماشین آلات، مکانیک، مواد شیمیایی و فولاد. بنابراین، صنعت آلمان بار دیگر 

وارد دوران بحرانی و بلندمدت شده است.«
در گذشـــته، آلمـــان با انعطاف پذیـــری مثال زدنی از ناملایمات عبور کـــرده اما این بار 
تهدیـــد به طـــور خاص جدی به نظر می رســـد. ضعف پیش بینی پذیر قلب صنعتی 
اروپا با عقب ماندگی انباشته شده در حوزه های فناوری پیشرفته مانند اقتصاد پلتفرم، 
هوش مصنوعی، نیمه هادی ها، فناوری های سبز و زیست فناوری ترکیب می شود. این 

وضعیت به دلیل نبود یک سیاست صنعتی مشترک اروپایی است.
پس از چهاردهه سیاست هایی که عمدتاً بر رقابت و »تجارت آزاد« متمرکز بوده، اروپا 
گاهی از ضعف های اروپا و  به ســـرعت در مســـیر وابستگی فناورانه قرار گرفته است. آ
پیامدهای احتمالی آن در ســـال های اخیر به ویژه به دلیل همه گیری کرونا به شـــدت 
افزایش یافته است. این ضعف ها مسائلی اند که اتحادیه نیاز دارد برای ترمیم و بهبود 

آن برنامه ریزی کند، نیازی که رادیکالیسم موجود در اروپا روند آن را کُند کرده است.
انتشـــار مجدد بدهی مشـــترک برای مقابله با جنگ اوکراین و پیامدهای آن، با وجود 
چالش های عظیم، ازلحاظ سیاسی امکان پذیر نبود. مذاکرات برای چهارچوب مالی 
چندساله بعدی پس از سال ۲۰۲۷، احتمالاً همچون همیشه حول کاهش بودجه اتحادیه 
اروپا خواهد بود. در زمینه اصلاح پیمان »ثبات و رشد« نیز مشکلاتی وجود دارد؛ این 
پیمان که اکنون همگان اذعان دارند غیرعملی است، به تعلیق درآمده ولی در تئوری 
باید سال آینده بازگردد. پیشنهاد اصلاحی کمیسیون اروپا، تنها فضای اندکی برای مانور 
بیشتر به کشورهای عضو می دهد و نیاز به حذف سرمایه گذاری های زیست محیطی 

از محاسبات کسری را درنظر نمی گیرد.
درعین حال با توجه به جنگ اوکراین، دولت های اروپایی مجبور به افزایش قابل توجه 
هزینه های نظامی اند. در یک چهارچوب بودجه ای سختگیرانه و با وجود دامپینگ 
مالیاتی همچنان موجود در اروپا، خطر افزایش فشار برای کاهش هزینه ها در حوزه رفاه 
اجتماعی، خدمات عمومی و محیط زیســـت وجود دارد. تا زمانی که تورم در ســـطح 
فعلی باقی بماند، سخت است که بتوان تصور کرد بانک مرکزی اروپا سیاست پولی 
خود را تسهیل کند. تحت چنین شرایطی دشوار می توان تصور کرد اتحادیه اروپا بتواند 
سرمایه گذاری عظیمی را انجام دهد که برای رقابت پذیری فناوری و صنعتی و تاثیرگذار 
زیست محیطی نیاز است. بااین حال پیامدهای احتمالی مشکلات اقتصادی اروپا بر 
اتحادیه نامعلوم است، اما به احتمال زیاد تنها به تشدید تنش های داخلی منجر خواهد 
شد. اگر این تشخیص درست باشد، نیاز به دوز بالایی از »خوش بینی ارادی« وجود 
دارد تا اتحادیه بتواند خود را از بحران های مالی، ژئوپلیتیک و سرمایه گذاری نجات 

دهد و بتواند خود را همان طور که هست، حفظ کند.

   بازیاروپاباآتش
اتحادیه اروپا و شـــورای همکاری خلیج فارس اخیرا در بیانیه ای مشـــترک ادعاهایی 
را درخصوص جزایر ســـه گانه در خلیج فارس مطرح کرده اند. در این بیانیه این جزایر 

»اشغالی« توصیف شده اند. 
ادعا درخصوص جزایر سه گانه پیش تر نیز در بیانیه های مشترک شورای همکاری با 
کشورهایی مانند چین و روسیه نیز تکرار شده بود اما این دو کشور نیز با وجود خطا در این 
، از شدت اتهامات بیانیه کاسته بودند. با این حال اروپا سرمست از تنش های موجود  کار
در منطقه شامات به زعم خود درصدد مشکل زایی برای ایران در منطقه خلیج فارس 
است تا توجهات و منابع تهران تقسیم شوند. تهران یکبار اعلام کرده دسترسی به این 
جزایر نیازمند عبور از »دریای خون« است؛ اگر قاره سبز از جنگ های جهانی و جنگ 
کنونی اوکراین درس نگرفته است، می تواند شانس خود برای ورود به یک دریای خون 
دیگـــر را امتحـــان کنـــد؛ دریایی که البته زمین آن خلیج فارس نبوده و دریای مدیترانه 

میزبانی بهتر برای آن است.

مشکلات ژئوپلیتیک اروپا، اتحادیه را به مرز فروپاشی راهبردی رسانده است، در چنین وضعی دخالت در موضوع جزایر ایرانی باید اولویت چندم آنها باشد

بگو جزایر  ایرانی دهنت عادت کنه

آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال فعال کردن تروریست ها در سوریه به کمک چند دولت مسلمانند

تکفیری ها یار  بی بی  می شوند؟
سیدمهدیطالبی

پژوهشگرحوزهبینالملل

آلارمازبروکسلتالندن

پا از راست افراطی تا اقتصاد و محاصره شدن به وسیله بحران ها  ارو
در غرب آســـیا و شـــمال آفریقا، درگیر مســـائل عمیقی اســـت. با این 
حال قاره ســـبز علاوه بر این مشـــکلات جدید، با زخم های قدیمی 
نیز روبه روست که همواره امنیت آن را متزلزل ساخته اند. وضعیت 
بالکان و ایرلند تا دهه ۱۹۹۰ به شـــدت متشـــنج بود تاجایی که لیبی 
به عنوان یک کشور کوچک تلاش می کرد با حمایت از استقلال طلبان 
ایرلندی، لندن را آزار دهد. بریتانیا همزمان با مسئله ایرلند شمالی، 
با معضل ولز و استقلال طلبی اسکاتلند نیز مواجه است. در سویی 
ک اوکراین چشمداشت دارند.  ، در شرق اروپا لهستانی ها به خا دیگر
گـــر ایـــران تصمیم بگیرد با شـــیوه خود به این مناســـبات ورود کند،  ا
پا این گونه آرام نخواهد ماند. حتی تحرکات اندک تهران  وضعیت ارو
کم کرده و  در ایـــن خصـــوص می تواند جوی از تنش در قاره ســـبز حا

پا باید توجه داشـــته باشـــد  ضربه ای دیگر بر پیکره آن وارد کند. ارو
کنون حتی در قضیه اوکراین ورودی جدی نداشـــته اســـت  ایران تا
گر داشـــت، با توجه به تجارب ایران و محور مقاومت در جنگ  که ا
زمینـــی، وضعیت متفاوت از شـــرایط کنونی بـــود. تنها به عنوان یک 
نکته، بلژیک به عنوان مقر اتحادیه اروپایی کشوری برساخته از وقایع 
یخی اســـت و با دولت - ملت تناقضی بزرگ دارد زیرا ۶۰ درصد  تار
جمعیت آن هلندی بوده و 4۰ درصد دیگر فرانسوی هستند. التهاب 
در این کشـــور می تواند به ســـرعت به هلند و فرانســـه ســـرایت یافته و 
پا، این اتحادیه را نیز با معضل  از طریق آشـــوب در مرکز اتحادیه ارو
یس، به تصمیمات  مواجه کند. آرامش از آمســـتردام تا بروکســـل و پار
کنون به مویی رسیده است؛ در  پایی وصل است که ا مهم سران ارو

زمان حرکت توقفی در کار نخواهد بود. 
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رجـــب طیـــب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به دنبال چیدن میوه درختانی اســـت که 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر جنایت کار رژیم صهیونیستی طی یکسال اخیر با کشتار 

بیش از 4۰ هزار نفر در غزه و لبنان آنها را آبیاری کرده است. 
آنکارا که در تمام این مدت به عنوان یک شریک اصلی اقتصادی برای صهیونیست ها 
عمـــل کـــرده و علاوه بر نقش آفرینی در تأمین ســـوخت تانک های رژیم، به ســـربازانش 
لباس های زمســـتانی رســـانده اســـت، حالا هم قصد دارد در میانه جنگ مقاومت و 
صهیونیست ها، از پشت به مسلمانان مقاوم خنجر زده و شمال سوریه را به محل جنگ 
گاه سوری گزارش کرده که سه  و خونریزی تبدیل کند. خبرگزاری تسنیم به نقل از منابع آ
گروه تروریستی جبهه الشام، نورالدین زنگی )وابسته به ترکیه( و هیات تحریرالشام )جبهه 
النصره سابق( طی سه هفته  اخیر با تل آویو به توافقاتی دست یافته اند تا عملیات نظامی 

خود را از مناطق تحت تصرف خود علیه ارتش سوریه آغاز کنند. 
»زاهر طحان« کارشناس سوری مستقر در حلب به این خبرگزاری گفته است ترویست ها 
بر بسیج عناصر مسلح، انتقال سکوهای پرتاب موشک، توپخانه و تسلیحات به مناطق 
نزدیک به محل های استقرار ارتش سوریه تمرکز کرده اند. در مقابل این تحرکات، ارتش 
سوریه نیز در روزهای اخیر مواضع خود در شمال این کشور به ویژه حلب را تقویت کرده 
است. گفته می شود تروریست ها قصد دارند با تصرف حلب به عنوان دومین شهر بزرگ 
سوریه، وضعیت این کشور را به سمت فروپاشی کامل سوق دهند. همزمان با شمال 
سوریه، صهیونیست ها با کمک آمریکا و اردن به دنبال تحریک گروه های تروریستی در 
جنوب این کشور و همچنین وادار کردن »دروزی« ها به شورش علیه دولت مرکزی اند. 

   چراسوریهطعمهبعدیاست؟
، ابعاد  جنگ محدود و نقطه ای در وضعیت کنونی منطقه، بی معناســـت. به هر رو
جنـــگ براســـاس هدف گذاری هـــای دو طرف منازعه به اندازه ای گســـترش یافته که 
توســـعه جغرافیایی آن ناگزیر شـــده است. با ادامه روند کنونی، شعله های آتش دیر یا 
زود دامن گیر دمشق خواهد شد. در ادامه دلایلی که سوریه براساس آنها، طعمه بعدی 

غرب و متحدانش است، مورد بررسی قرار گرفته اند. 
جایگاه در سرکوب مرحله ای مقاومت 1

صهیونیســـت ها ادعـــا می کنند جنگ یک پنجره فرصتی بـــرای آنان جهت ضربه به 
دشمنان است. تل آویو و غرب از این فرصت برای ضربه به فلسطین، لبنان و یمن بهره 

گرفته اند. تاکنون تنها ایران و عراق، ضربات کمتری متحمل شده اند. 
در این میان وضعیت سوریه نسبتا باثبات بوده که این نیز به دلیل جنگ مرحله ای 
رژیم است؛ به این معنا که این دولت نمی خواهد همزمان در جبهه ها درگیر جنگ 
شدید شود بلکه در هرمرحله به سراغ یکی از اضلاع مقاومت می رود. تل آویو در زمانی 

که در غزه به شدت درگیر بود، در جبهه لبنان مماشات به خرج می داد اما از حدود دو 
ماه قبل، لبه عملیاتی خود را به سمت این کشور چرخاند. به این ترتیب، مرحله لبنان 
پس از مرحله غزه آغاز شد. مهم اما برخی طراحی های رژیم است که در آنها سوریه و 
لبنان یک مرحله و نه دو مرحله جدا یا پی در پی، در نظر گرفته شده اند. این همزمانی 

و یکسانی نیز به دلیل ارتباط وثیق این دو جبهه با یکدیگر است. 
صهیونیست ها برای اشغال جنوب لبنان، درصدد بودند از سمت جولان اشغالی و 
، مرزهای سوریه با  استان قنیطره وارد سوریه شده و با اشغال نوار جنوب غربی این کشور
جنوب لبنان را قطع کرده و در گام دوم با ورود به منطقه بقاع لبنان، مسیر ارتباط شمال 
و مرکز لبنان با جنوب این کشور را قطع کنند. در این صورت هم مسیر تدارکات رسانی 
محور مقاومت از طریق سوریه به لبنان قطع می شد و هم مسیر تدارکات رسانی ها به 
جنوب لبنان که خط درگیری مستقیم با صهیونیست ها بود، مسدود می گشت. این 
اتفاق به دلایلی تاکنون رخ نداده است. نخست آنکه طرح سرکوب مرحله ای اضلاع 
محور مقاومت پیش از ۷ اکتبر طراحی شده بود و عملیات طوفان الاقصی به عنوان 
اقدامی پیشدســـتانه در برابر آن صورت گرفت و آن را به سمت وســـویی دیگر برد. اگر 
صهیونیســـت ها با ضربه ۷ اکتبر مواجه نمی شـــدند، می توانستند با آسیب حداقلی 
جنگ در غزه را به سامان رسانده و با خیال راحت تری به سمت سرکوب لبنان بروند، 
اما عملیات پیشدستانه مقاومت غزه باعث بروز زخم های عمیقی بر پیکره رژیم شد. 
، تنها یک روز پس از عملیات طوفان الاقصی، در روز ۸ اکتبر ۲۰۲۳، لبنان  از سوی دیگر

نیز در خطوط مرزی جبهه دومی را علیه رژیم باز کرد. 
نه حمله پیشدستانه مقاومت غزه و نه باز کردن همزمان جبهه لبنان، هیچ کدام توسط 
صهیونیست ها محاسبه نشده بود و آنها را در باتلاقی بزرگ فروبرد. درنتیجه تل آویو پس 
از یکسال درگیری در غزه توانست نقطه ثقل عملیاتی خود را به سمت لبنان منتقل کند، 
آن هم در شرایطی که عمده پایگاه های مرزی رژیم در طی زدوخوردهای مرزی یکساله 
با مقاومت لبنان آسیب دیده و جنگ طولانی در غزه باعث فرسایش منابع انسانی و 
، تل آویو نقشه پیش از ۷ اکتبر خود را به هرشکل  تسلیحاتی اش شده بود. با تمام تفاسیر
اجرایی کرد؛ هرچند نتایج مدنظر را به طور کامل کسب نکرده است. اگر لبنان با تمام 
اقدامات صورت گرفته و با تأخیر قابل توجه طعمه دشمن شد، آنها به سمت سوریه 

نیز حرکت خواهند کرد. سوریه یک هدف اصلی است. 
مرکز ثقل تدارکاتی  2

سوریه جبهه اصلی پشتیبانی مقاومت در منطقه شامات به حساب می آید. هرچند 
عده ای طبق نقشه، یک خط زمینی تدارکاتی از ایران به سمت شامات رسم می کنند 
که از عراق نیز عبور می کند اما خط تدارکاتی تهران، سال ها بدون توجه به عراق به کار 
خود ادامه داده و مرکز اصلی آن سوریه بوده است. در طی دهه ۱۳۶۰ )۱۹۸۰ میلادی( 
ایران درگیر یک جنگ عظیم با رژیم صدام حسین در عراق بود اما با توجه به ارتباط 
با نظام سوریه موفق شد از گروه های مقاومت فلسطینی و لبنانی حمایت کند. پس از 
اشغال عراق توسط آمریکا و سقوط رژیم صدام، همچنان این سوریه بود که نقطه ثقل 

، مهم ترین مرکز برای  حمایت و تدارکات برای مقاومت در منطقه شامات بود. از این رو
محور مقاومت، سوریه است و به تبع آن مهم ترین هدف غرب و رژیم برای ضربه نیز به 
شمار می رود. یکی از دلایل مرکزیت سوریه در محور مقاومت، قضیه فلسطین است. 
به همین دلیل مقاومت لبنان نیز در این زمینه جایگاه ویژه تری نســـبت به مقاومت 

عراق یا یمن یافته است. 
کینه از اسد به دلیل پایداری  3

غرب و صهیونیست ها به همراه متحدان منطقه ای شان، کینه ای بزرگ از نظام سوریه 
دارند. این گروه از دولت ها، طی چند سال ائتلاف درصدد ساقط ساختن نظام حاکم 
بر سوریه بودند اما ناکام ماندند. این عدم توفیق برای جبهه ای که تمام کشورهای عضو 
ناتو و اغلب کشـــورهای اســـلامی و عربی در آن حاضر بودند، یک شکست حیثیتی 
بزرگ و بی آبرویی عظیم بود. ناکامی این زنجیره به هم پیوســـته از دولت ها، به عنوان 
یک شاخص مهم در نظام بین الملل عمل کرد؛ جایی که نه تنها هژمون جهانی، بلکه 
ده ها کشور قدرتمند و ثروتمند دیگر به همراه او از پیشبرد دستور کار خود بازماندند و 
بزرگ ترین رقبای این جریان شامل ایران و روسیه به پیروزی رسیدند. غرب به دلیل این 
ضربه حیثیتی و مؤثر از سوریه کینه دارد و در کمین فرارسیدن روزی است که بتواند 

ضربه ای محکم و شاید نهایی به این کشور بزند. 

   نقشترکیه
، یکی از اعضای ناتو است.  در تحلیل نقش ترکیه هیچ گاه نباید فراموش کرد این کشور
عضویت در ناتو مختصاتی دارد؛ ازجمله قرار داشتن تحت فرماندهی و نفوذ آمریکا. 
هرچند آنها در مواردی مانند خرید سامانه پدافند هوایی اس-4۰۰ از روسیه دست به 
حرکات گریز از مرکز زده اند اما در این فقره نیز تنها از سامانه روسی به عنوان ابزار چانه زنی 
و نه به عنوان بخشی از سامانه تسلیحاتی خود استفاده کردند. در وقایع اخیر آنکارا بر 
این تصور اســـت که غرب و رژیم ضربه ای اساســـی به لبنان و ســـوریه وارد می آورند و 
همین اتفاق بســـتر مناســـبی برای توسعه طلبی این دولت است. اردوغان می خواهد 
هرطور که شده با توسعه جغرافیایی ترکیه، به یک دستاورد بی سابقه برسد. در تاریخ 
عثمانی، امپراتوران کشورگشا اعتباری بزرگ یافتند و آتاتورک مؤسس ترکیه مدرن نیز به 
دلیل بازپس گیری بخشی از سرزمین های این کشور از اشغال کشورهای غربی، اعتبار 
یافت. اردوغان و تیمش بر این اندیشه اند که با توسعه جغرافیایی ترکیه می توانند جایگاه 
خود در این کشور را به شدت تثبیت کرده و حضورشان در قدرت طی دهه های آتی را 
بیمه کنند. آنکارا قصد دارد همزمان با سرکوب مقاومت در جنوب شامات که شامل 
سرکوب دولت سوریه و تضعیف شدید دولت لبنان نیز می شود، استان های شمالی 
سوریه را به محل تاخت وتاز خود برای کشورگشایی و البته سرکوب کردها تبدیل کنند. 

   نکات
در صورت حمله رژیم به سوریه و شورش تروریست ها، روسیه توان و یا  انگیزه  1

لازم برای مقابله را ندارد. با توجه به گرفتاری روس ها در جنگ اوکراین، نیاز این کشور 
به ترکیه افزایش یافته است. از سوی دیگر مسکو قصد ندارد صهیونیست ها را تحریک 
کند زیرا در این صورت لابی آنها در جهان غرب و به ویژه آمریکا علیه روسیه فعال خواهد 
شد. غیر از ملاحظات روسیه درخصوص ترکیه و رژیم، مسکو به دلیل هزینه های بالای 
مالی، انسانی و تسلیحاتی جنگ اوکراین، منابعی برای اختصاص جهت درگیری های 

سنگین در سوریه ندارند. 
ارتش سوریه آسیب هایی جدی دیده است. شهادت بسیاری از سربازان ارتش  2
و بسیج مردمی، نابودی تسلیحات مانند تانک ها و امحای تسلیحات شیمیایی عمده 
این آسیب هایند. با این وجود، سوریه مزیت هایی نیز در یک جنگ با رژیم دارد. باید 
توجه داشت اگر سوریه بحرانی بیش از یک دهه ای را پشت سرگذاشته، صهیونیست ها 
نیز بدون آسیب نمانده و طی یکسال گذشته فرسوده شده اند. در مقابل، سوریه میزبان 
ده ها هزار سرباز محور مقاومت بوده و به غیر از ارتش، به حدود ۱۰۰ هزار نیرو در بسیج 

مردمی اش دسترسی دارد. 
سرایت دادن درگیری ها به سوریه، جبهه عراق که در نوبت بعدی پس از این  3
کشور قرار دارد را به ورود زودهنگام وامی دارد. غرب می خواهد پس از یکسره کردن کار 
سوریه، خود مستقیما به سراغ مقاومت در عراق برود. اگر گروه های مقاومت عراقی به 
این درگیری ها ورود پیدا کنند، به معنای درگیر شدن آمریکا در تنش ها خواهد بود زیرا 
پایگاه های واشنگتن در غرب و شمال عراق و همچنین شرق سوریه مورد حمله آنان 
واقع خواهد شـــد؛ همان گونه که در ماه های ابتدایی جنگ این گروه ها نزدیک به ۲۰۰ 

حمله علیه پایگاه های آمریکا انجام دادند. 

   آرایشمحورمقاومت
محور مقاومت در ماه های اخیر آرایش زمینی خود را تغییر داده و هزاران نیرو را در جنوب 
سوریه و نزدیکی مرز با سرزمین های اشغالی مستقر کرده  است. بخش عمده این نیروها 
عراقی و یمنی  هســـتند. به نظر می رســـد در صورت ایجاد آشوب توسط تروریست ها، 
نیروهای ارتش سوریه به همراه نیروهای بسیج مردمی این کشور و البته یگان هایی از 
محور مقاومت که پیش تر در شمال و شرق سوریه جنگیده اند مأمور به سرکوب این 
شورش ها شده و در مقابل یگان های زبده ارتش سوریه به همراه نیروهای جدید عراقی 
و یمنی در وهله اول مأمور به سد نفوذ رژیم شده و در وهله دوم تهاجم زمینی به جولان 
اشغالی را آغاز کنند؛ حمله ای که می تواند همزمان با یورش یگان رضوان مقاومت لبنان 
به سمت منطقه الجلیل در شمال فلسطین اشغالی باشد. شورشیان درهم شکسته 
سوریه، اگر در وضعیت کنونی علیه محور مقاومت دست به تحرک بزنند، ضمن آنکه 
به سرعت سرکوب می شوند، خط بطلانی بر تمام ادعاهای سالیان اخیر خود کشیده 
و به دلیل قرار گیری آشـــکار در کنار دشـــمن صهیونیســـت، در میان مسلمانان رسواتر 
خواهند شـــد. این رســـوایی به بهانه کاهش جذب نیرو توســـط این نیروها و حمایت 

گسترده مردمی از سرکوبشان، تمام می شود. 


